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می‌زنـــم،  دور  یـــک  بدهیـــد  »اجـــازه 
برمی‌گـــردم.« کاربردی‌تریـــن جملـــه‌ای 
که اغلب مـــا ایرانی‌ها با شـــنیدن قیمت 
نجومـــی کالایـــی بـــه زبـــان می‌آوریـــم و 
می‌خواهیـــم هـــر چه زودتـــر از آنجـــا دور 
شـــویم. کافی اســـت جایی مثـــل بازارچه 
تجریـــش چرخـــی بزنید تـــا از نزدیک این 
جملـــه را از زبان چند نفر بشـــنوید. برای 
خریـــد طلا یـــا لـــوازم آنتیک بـــه تجریش 
نیامده‌انـــد، بلکه بعد از شـــنیدن قیمت 
گوجه‌ســـبز و چغاله‌بـــادام بـــه افق خیره 
می‌شـــوند و به راه‌شـــان ادامه می دهند.
این روزها بـــازار نوبرانه‌های گوجه‌ســـبز، 
چغاله‌بـــادام، شـــاتوت، توت‌فرنگـــی و 
هندوانـــه داغ اســـت. بازارچـــه تجریش 
پر از شـــور و حال اســـت، مثل همیشـــه. 
هـــر طـــرف را نـــگاه می‌کنید ســـینی‌های 
چغالـــه بـــادام ،توت‌فرنگی و کیســـه‌های 
کوچک باز شده گوجه‌ســـبز را ‌می‌بینید. 
بیـــن نوبرانه‌هـــای فصـــل بیشـــتر از همه 
چغاله‌بـــادام و توت‌فرنگـــی بـــه چشـــم 
می‌آید. فروشـــنده‌ چغاله‌بادام‌ها را‌ مثل 
یک کـــوه در ســـینی ریخته‌ و قلـــه آن را با 
یـــک میـــوه قرمـــز؛ توت‌فرنگی یا ســـیب 
تزئین کرده‌ اســـت. نوشـــته روی ســـینی 
هم جلـــب توجه می‌کنـــد: »چاقالـــه 100 

گـــرم 100 تومان.«
 مرد جـــوان مدام دســـت‌هایش را به هم
 می‌زنـــد و صدایـــش را رهـــا می‌کنـــد و 
می‌خوانـــد: »نوبرونـــه بهاره، بـــدو بدو بیا 
اینـــور بـــازار...« آب بطری را روی ســـینی 
را  چغاله‌بـــادام می‌گیـــرد و مشـــتری‌ها 
دعـــوت می‌کند تـــا بخرند. از فروشـــنده 
می‌پرســـم چغالـــه کیلویی چنـــد؟ نگاهی 
می‌کنـــد و می‌گوید: چقـــدر می‌خواهی؟ 
دوباره می‌پرســـم شـــما بگو کیلویی چند 
اســـت؟ با صدای آرام‌تـــر از قبل می‌گوید: 
یـــک میلیـــون و پانصـــد! زن جوانـــی که 
کنـــارم ایســـتاده از فروشـــنده می‌خواهد 
انـــدازه 30 هـــزار تومـــان برایـــش چغاله 
بریـــزد. فروشـــنده شـــانه‌هایش را بـــالا 
100 گـــرم کمتـــر  می‌انـــدازد و می‌گویـــد: 

! یم ر ا ند
کمـــی آن طرف‌تـــر فروشـــنده دیگـــری 

بـــرای نوبرانه‌هایش بازارگرمـــی می‌کند؛ 
»ریزه ریزه ســـبزه ریـــزه چاقالـــه...« مرد 
ســـالخورده‌ای جلوتر می‌آید و می‌پرســـد 
چغالـــه کاشـــان اســـت؟ فروشـــنده بـــاز 

هـــم بـــا صـــدای بلنـــد می‌گویـــد: چغاله 
داریـــم چغاله اصل کاشـــان. فروشـــنده 
بـــه ســـینی چغالـــه  کـــه می‌بینـــد مـــرد 
»بفرماییـــد  می‌گویـــد:  مانـــده  خیـــره 

میـــل کنید...« مـــرد می‌خنـــدد و جواب 
می‌دهـــد: »می‌خواهـــم اما قیمـــت را که 

می‌بینـــم پشـــیمان می‌شـــوم.«
چنـــد نوجـــوان که لبـــاس فرم مدرســـه 

بـــه تـــن دارند بـــا فروشـــنده ســـر قیمت 
چغالـــه چانـــه ‌‎می‌زننـــد و می‌گوینـــد اگر 
دانش‌آمـــوزی حســـاب کنیـــد، هـــر کدام 
100 گـــرم می‌گیریم. فروشـــنده هم کمی 
سربه‌سرشـــان می‌گـــذارد و برای‌شـــان 
کمتـــر از 100 گـــرم چغالـــه‌ در کیســـه‌های 

کوچـــک می‌ریـــزد.
 کمـــی آن طرف‌تـــر دختر کوچکـــی که با 
یک دســـتش عروســـکش را بغل کرده و 
دســـت دیگرش در دســـت مادرش است 
جلو مغازه‌ای ایســـتاده‌اند، اصرار می‌کند 
از ســـینی ســـمت چپ که توت‌فرنگی‌ها 
درشـــت و تقریبـــاً یک انـــدازه هســـتند، 
ســـت  ا معتقـــد  ر  د مـــا مـــا  ا نـــد  بخر
توت‌فرنگی‌های ســـینی ســـمت راســـتی 
بهتر است. در این ســـینی توت‌فرنگی‌ها 
بـــا نظم چیـــده نشـــده و ریزترهســـتند و 

قیمـــت پایین‌تـــری هـــم دارند.
مغـــازه کنـــاری جنســـش از بقیـــه جورتر 
اســـت. تنها مغـــازه‌ای که چند کیســـه پر 
از گوجه‌ســـبزهای درشـــت را روی میـــز 
کنـــار هـــم قـــرارداده اســـت. اینجـــا هم 
خبری از نوشـــته قیمت نیســـت. بیشتر 
رهگذران با آنکه حـــدس می‌زنند قیمت 
گوجه‌ســـبز بالاســـت و قصـــد خریـــد هم 
ندارنـــد امـــا وسوســـه می‌شـــوند قیمـــت 
بگیرنـــد. زن جوانـــی بـــا گوشـــی موبایل 
چند عکـــس از گوجه‌ســـبزها می‌اندازد. 
برانـــداز  و  برمـــی دارد  را  آنهـــا  از  یکـــی 
می‌کنـــد و بـــدون اینکه قیمت را بپرســـد 
از فروشـــنده می‌خواهد نیم کیلو برایش 
بکشـــد. همیـــن که فروشـــنده کیســـه را 
برمی‌دارد؛ مرد جوانی قیمت می‌پرســـد، 
فروشـــنده در جوابـــش می‌گویـــد: »۳ 

میلیـــون و ۸۵۰هـــزار تومان.«
انـــگار  می‌شـــنود  را  قیمـــت  وقتـــی  زن 
ه  شـــند و فر ز  ا و  رد  می‌خـــو ی  تلنگـــر
می‌خواهد گوجه‌هایی راکـــه لک دارند یا 
ریز هستند برایش عوض کند. فروشنده 
می‌گویـــد: این نوبرونه خـــوردن دارد. زن 
عکس‌هـــای گوشـــی موبایـــل‌اش را بـــالا 
و پاییـــن می‌کنـــد و می‌گویـــد: خواهـــرم 
عاشـــق گوجه‌ســـبز است. مســـافر است 
و می‌خواهـــم قبـــل از رفتـــن غافلگیرش 
کنم چـــون فکر می‌کند هنوز گوجه‌ســـبز 

. ه مد نیا
یکـــی از غرفه‌هـــای وســـط بازارچـــه بـــا 
قـــراردادن 10 تا 12 عدد گوجه‌ســـبز درون 
ظـــروف کوچـــک پلاســـتیکی راه فروش 
ایـــن نوبرانـــه را راحت‌تـــر کـــرده اســـت. 
فروشـــنده این غرفـــه می‌گویـــد: »خودم 

از عاشـــقان گوجه‌ســـبزم و دوست دارم 
هرکســـی که این نوبرونه را دوســـت دارد 
بتوانـــد نوبـــر کند.« او با اشـــاره بـــه اینکه 
همیشـــه نوبرانه قیمت بالایی داشـــته به 
مشـــتری‌هایش حـــق می‌دهد کـــه برای 
خریـــد محتاطانه رفتار کننـــد. می‌گوید: 
»ایرانی‌ها به‌خصـــوص قدیمی‌ترها عادت 
به خریـــد کم و دانه‌ای ندارنـــد و قیمت را 
هـــم کیلویـــی می‌پرســـند. بـــا وضعیـــت 
قیمت‌هـــای امســـال، ما گوجه‌ســـبزها را 
در بســـته‌های کوچـــک تهیـــه کردیـــم تا 
مشتری قیمت بســـته را بپرسد نه قیمت 
هـــر کیلـــوی آن را. وقتی مشـــتری قیمت 
بســـته گوجه ســـبز که حدوداً 150 تومان 
اســـت، می‌شـــنود راحت‌تـــر بـــرای خرید 
آن تصمیـــم می‌گیـــرد تـــا وقتـــی قیمـــت 
یک کیلـــوی آن که نجومی اســـت و وقتی 
بـــه گوشـــش می‌خـــورد ســـریع از خرید 
منصـــرف می‌شـــود.« فروشـــنده راهـــکار 
خوبـــی پیدا کـــرده چون در چنـــد دقیقه 

ســـه چهار بســـته می‌فروشد.
یکـــی از مشـــتری‌‌ها بعـــد از خریـــد یـــک 
بســـته گوجه‌ســـبز بـــا دوســـتش درحال 
حســـاب و کتـــاب اســـت کـــه هـــر عـــدد 
مـــرد  درمی‌آیـــد.  چقـــدر  گوجه‌هـــا  از 
ســـالخورده‌ای متوجـــه حرف‌هـــای آنهـــا 
می‌شـــود و می‌گویـــد: اگـــر دنـــدان روی 
یـــک مـــاه  جگـــر بگذاریـــد، دو هفتـــه، 
دیگـــر می‌توانیـــد یـــک کیلـــو بگیریـــد و 
بـــدون عـــذاب وجـــدان کـــه هـــر گوجه 
را   برای‌تـــان چقـــدر آب می‌خـــورد، آن 

بخرید.
چنـــد مغـــازه آن طرف‌تـــر، صاحـــب مغازه 
میوه‌فروشـــی در پاســـخ به دوســـتش‌ که 
ترشـــی‌فروش معروف بازار تجریش است 
و از شـــلوغ شـــدن میوه‌‌فروشـــی تعجـــب 
کرده، می‌گویـــد: »نوبرانه‌‌هـــای فصل بهار 
اســـت دیگه؛ چغاله بـــادام، گوجه‌ســـبز، 
توت‌فرنگـــی، شـــاتوت و... مـــردم بـــرای 
چشـــیدن مزه آنها وسوســـه می‌شـــوند تا 

مقـــداری بگیرند و نوبـــر کنند.«
فروشنده ترشی‌فروشـــی می‌گوید: ثابت 
شـــده اســـت که اغلب مردم مزه ترش را 
دوســـت دارنـــد و نوبرانه‌های بهـــار یکی 
از یکـــی ترش‌تـــر اســـت. دلیـــل اینکـــه 
نوبرانه‌هـــای بهـــار از نوبرانـــه فصل‌هـــای 
دیگـــر با قیمـــت خیلـــی بالاتری بـــاز هم 

فـــروش دارد، به‌همیـــن علت اســـت.«
کمـــی از مرکز بازارچه که دور می‌شـــوید؛ 
بـــاز هـــم  بـــه فاصلـــه هـــر چنـــد متـــر 
ســـینی‌های ســـبز و قرمز چغاله بـــادام و 

توت‌فرنگی را می‌بینید. اما از گوجه‌ســـبز 
خبـــری نیســـت. از یکی از فروشـــنده‌ها 
می‌پرســـم گوجـــه ســـبزها تمـــام شـــده؟ 
خنـــده تلخی می‌کند و می‌گویـــد: »دیروز 
داشـــتیم، امروز تـــو میدان اصلـــی اصلاً 
گوجـــه نبـــود. الان کـــه نداریـــم امـــا اگر 
هم داشـــتیم از هـــر 100 نفری کـــه قیمت 
می‌پرســـد فقط یـــک نفر خریـــد می‌کند. 
حق هـــم دارند گـــران اســـت و خریدش 
بـــا ایـــن قیمـــت واجـــب نیســـت. همـــه 
تـــا قیمـــت می‌پرســـند می‌گوینـــد بگذار 
یـــک دور می‌زنـــم برمی‌گـــردم امـــا ما که 

می‌دانیـــم برنمی‌گـــردد!«
یکـــی از رهگذران که متوجـــه صحبت‌ ما 
دربـــاره گوجه‌ســـبز شـــد، همان‌طـــور که 
انگشـــت اشـــاره را بالا و پاییـــن می‌برد و 
حالـــت نصیحـــت کـــردن دارد، می‌گوید: 
بایـــد  »گوجه‌ســـبز و چغاله‌بـــادام هـــم 
وقتـــش برســـد تـــا بـــه بـــازار بیایـــد چرا 
آن‌قدر در خـــوردن نوبرانـــه عجله دارید! 
ایـــن میوه‌هـــا اگـــر نـــارس چیده شـــوند 
احتمال وجود ســـموم کشـــاورزی در آنها 
خیلـــی بالاســـت. مـــن خـــودم ســـال‌ها 
باغـــدار بـــودم و می‌دانم بعضی‌هـــا برای 
اینکـــه نوبرانه‌هـــا را گران‌تـــر بفروشـــند 
بـــه کال یا رســـیده بـــودن میـــوه توجهی 
فـــروش  بـــازار  بـــه  فقـــط  و  نمی‌کننـــد 
فکـــر می‌کننـــد نـــه ســـامتی خریـــدار. 
برداشـــت زودهنگام نوبرانه‌هـــای بهاری 
اتفـــاق خوبـــی نیســـت و ایـــن نوبرانه‌ها 
ز  ا کمتـــر  موجودشـــان  ویتامین‌هـــای 

میوه‌هـــای رســـیده اســـت.«
زن جوانـــی کـــه مشـــخص اســـت بـــاردار 
از  بـــه جمـــع اضافـــه‌ می‌شـــود،  اســـت 
فروشـــنده می‌پرســـد: چغالـــه شـــهریار 
است یا کاشـــان؟ فروشـــنده در جوابش 
می‌گویـــد: کاشـــان، اینجا همـــه چغاله‌ها 
بـــرای کاشـــان اســـت. فروشـــنده هم که 
متوجه وضعیت خانم می‌شـــود پیمانه را 
پر کرده و بـــه او تعارف می‌کنـــد. با حس 
خوبی که همه از ایـــن مهربانی می‌بینیم 

از آن جمـــع جدا می‌شـــویم.
خـــوردن نوبرانـــه به‌خصـــوص نوبرانه‌های 
بهـــار اگـــر چـــه لذت‌بخـــش اســـت امـــا 
می‌توانـــد خطراتـــی بـــرای ســـامت ما به 
‌همراه داشته باشـــد. به گفته کارشناسان 
تغذیـــه، نوبرانه‌هـــا ارزش غذایـــی ندارند 
و مصـــرف آنهـــا فقـــط بـــرای تغییـــر ذائقه 
خوب اســـت و مصـــرف آنهـــا به‌صورتی‌که 
شـــوند،  رســـیده  میوه‌هـــای  جایگزیـــن 

توصیـــه نمی‌شـــود.

نوبرانه هایی که مشتری ندارد 

نو   ببر  گران  ببر

گزارش

مرجان    قندی
خبرنگار

   افقی:  
‏1 - نســـبت دو زن بـــرادر - اثـــر دیدنـــی 

هرمـــزگان »رودان«  شهرســـتان 
2 - مردن در اثر حادثه - تخت - از بین رفته و منهدم شده

3 - آفرینش - واسطه معامله - سودمند و مفید
4 - لولـــه‌ای غضروفـــی که هوا را به شـــش‌ها می‌رســـاند - 

الهـــه خورشـــید - دربند - عیب
5 - آماس - لقب سام نریمان - دربند و زندانی

6 - غذای ظهـــر - قهوه‌خانه امـــروزی - تفرجگاهی جذاب 
و بکر در کنگاور

7 - ترمز کشتی - آقای فرانسوی - حجم فرعونی
8 - فیلمی از جواد مزدآبادی

9 - بی‌خطر - بزرگواری - مرکز فلزی!
10 - سایه - زن شوهر مرده - پدر شعر عرفانی

11 - دندانپزشـــک - خارج کردن آب و املاح اضافی از بستر 
و یا عمـــق خاک - جعد مو

12 - گســـترش - قـــدرت - ضمیـــر بی‌حضـــور - جعبه میز 
کمد یا 

13 - حریفان - تشویق کننده - بدعهد و غیرمخلص
14 - کاشف قانون جاذبه - قتل سیاسی - نام پسرانه
15 - دانش مطالعه جوامع انسانی - بخشی از زمان

 
 عمود ی:   

1 - لقب غلامرضا تختی - غله نشاسته‌دار
 2 - رشـــته‌هایی از پوســـت یا ســـاقه گیاه - حـــرکات آرام و 

گرم کننده ورزشی - بیمار
3 - امیدوار - واژگون و وارونه - خوشایند و دلپذیر

4 - واحد سنجش - 92 سانتیمتر - کافی - آینده
5 - ییلاق تهران - ضد هوایی! - یادداشت

6 - کاهن - ماتم - سرمربی استقلال
7 - عنوانـــی در انگلســـتان - شـــهری در اســـتان زنجان - 

ریســـیدن پنبه یا پشـــم
8 - کشور باستانی - خیال - آواره

9 - واهمه - مگس ناقل بیماری خواب آور - کمان
10 - کشوری در غرب آفریقا - شهر نیروگاه - چهار من تبریز

11 - کابین کشتی - فلزی کمیاب - بلوا
12 - درخـــت انگـــور - رنجوری - لوله بســـیار نـــازک - امر به 

فتن یا
13 - صنعتی در شـــعر - هر کار خلاق و ابتکاری - از وســـایل 

خنک ‌‌کننده
14 - قلعه - مقابل »خرید« - جت

15 - بی‌چیز - مثنوی اهلی شیرازی
 

   افقی:
‏1 - صحنه‌ای از فیلم - فیلمی به کارگردانی 

مهرشاد کارخانی
2 - پدر عرب - هیأت منصفه - رود بالکان

3 - قالی فرسوده - غذای نذری شیرین - نوعی پاسکاری
4 - لبـــاس گرمابـــه! - با »خـــورد« آیـــد - آخرین شـــب پاییز - 

جوش‌هـــای ریـــز بدن
5 - ضد »خوب« - حرامی - آهسته

6 - هوشیار - گنده - ضمیر اجتماعی
7 - ردیف موهای بالای چشم - یک‌صدا - شبگرد

8 - آهنگساز بنام اتریشی
9 - توان - تعلیم و تربیت - معطر

10 - گیاهی خاردار- از نوشت‌افزارها - پارچه نخی
11 - عبوس - روش - ادات تشبیه

12 - سزاوار - ذکر خدای قلندر - خشکی - اکسید کلسیم
13 - کشور آفریقایی - تقلا - اثر سعدی

14 - نوعی عدســـی - یکی از گونه‌های رایج موســـیقی محلی 
ایران - شـــهره آفاق است

15 - ســـرود کشـــور »اکـــوادور« - ریـــزه کـــردن نان در شـــیر یا 
شت بگو آ

 
 عمود ی:   

1 - ماشینی در صنایع چوب - طراحی اولیه
2 - تبسم - پدیداری - فریاد بلند

3 - پاندول - بجا و مناسب - دستبند زنانه
4 - یـــک دوم هـــر چیـــز - فـــرودگاه »اوکراین« - تفالـــه کنجد - 

بســـیار خنک

5 - ماهی لذیذ - نرده چوبی - دو یار هم‌قد!
6 - حصار و قلعه - هوشمندی - آسمان ها

7 - روان احضار شدنی - تانک - خوراکی صبحانه
8 - شهر »آلمان« - کنار صندلی - همسویه

9 - یکـــی از پرجمعیت‌ترین شـــهرهای جهـــان - فیلم »نیل 
برگر« - هـــر نوع آش

10 - ویراستار - امر به روفتن - نفس چاق
11 - اضافـــه کـــردن در فضـــای مجـــازی - فرومایـــگان - تپـــه 

زابل تاریخـــی 
12 - پارچه زربفت - نشـــانه اســـم مصدر - مایه عذاب - وسیله 

ترمز
13 - واژه آرزو - ترشروی - ماه سریانی

14 - تیم اسکاتلندی - واگیر - نوعی شرکت
15 - سریالی با بازی زهرا ســـعیدی - ستون آهکی که از سقف 

غار آهکی آویزان است
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

خیلی سختسختمتوسطآسان
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

ایران


